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چکیدهچکیده
نعمــت هــای الهــی بســتر آزمــون انسانهاســت؛ نقمــت هــا، ناکامــی هــا، نــداری هــا و کاســتی هــا نيــز زمينه 
ســاز آزمايشــی هســتند کــه ميــزان صبــر و شــکيبايی و عيــار ايمــان انســان هــا را مشــخص مــی کنــد و 

موجــب گزينــش بهترينهــا می شــود.
ــه  ــا آنهــا بســتگی ب ــه دور نبــوده و نحــوه برخــورد او ب انســان طــی قــرون و اعصــار هرگــز از مصايــب ب
شــخصيت وجــودی، معرفــت الله و معرفــت النفســاش داشــته اســت.حوادث و مصايــب تلــخ و ناگــوار 
زندگــی، افــراد را در مســير رشــد و کمــال، يــا زيــان و ضــال قــرار مــی دهنــد تــا ســره از ناســره جدا شــود 
و تمامــی  شــعارها و ادعاهــا بــا اعمــال آزمــوده، درجــه صبر و شــکيبايی آشــکار و عيــار ايمان افــراد معلوم 
گــردد. هــدف از ابتــای پيامبــران و اوليــای الهــی به مصايب، اســتحقاق بيشــتر آنــان برای کســب درجات 
اســت، امــا هــدف از ابتــای انســان هــای عــادی، تذکــر، توبيــخ و کفــارۀ گناهــان يــا آزمــون الهــی و يــا 
رشــد و تکامــل آنهاســت. در ايــن مقاله،بــه بررســي مصائــب بــه اذن خداونــد از ديــدگاه شــيعه وســني بــا 

اســتناد بــه آيــات قــرآن و روايــات معصوميــن مــي پردازيــم. 

دوفصلنامه علمی- تخصصیدوفصلنامه علمی- تخصصی
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مقدمه
جهـان همـواره دسـتخوش تغییـر و دگرگونـی اسـت و در واقع مجموعه ای اسـت از خوشـی ها و ناخوشـی ها، 
آسـایش و سـختی ها، درشـتی ها و نرمی هـا، پسـتی ها و بلندی هـا و... البته شـاید این تنـوع و فراز و نشـیب در 
زندگی برخی افراد، کم و یا بیشـتر از دیگران باشـد؛ ولی نمیتوان کسـی را یافت که زندگی او همیشـه به یک 

صورت و یکنواخت باشـد.
سـختیها و بلاهـا ابعـاد مختلفی دارد و برای هر کسـی بسـته به شـرایط زندگی و اجتماعی یـا وضعیت روحی، 
بگونهـای بـروز می کنـد. بیمار شـدن خـود یا فرزند و یا یکی از نزدیکان، از دسـت دادن کسـی که بـا او مأنوس 
اسـت، مرگ خویشـان و نزدیکان، گرفتاریهای مالی، بلاهای طبیعی مثل سـیل و زلزله، مشـکلات شـخصی 
همچـون ناسـازگاری بـا همسـر، غـم و اندوه و پریشـانی، غربـت، تنهایی، ورشکسـتگی، ترس، اسـارت، فقر و 
خلاصـه هـر آنچـه بتوان نام بلا و سـختی یا مصیبت و ناگـواری بر آن نهـاد، همگی از دو زاویه قابل مشـاهده 

است.
اگـر کسـی بـه مشـکلات و مصیبتهـا فقـط از زاویه جهان مـادی نگاه کند، شـاید بتوانـد برای هر کـدام دلیلی 
مـادّی بیابـد؛ از دیـدگاه دین مبین اسـلام، عوامل متعـددی در این حوادث و بلاها اثرگذار مترتب اسـت که علل 

مادّی، تنها بخشـی از آنها شـمرده می شـود.
تـا روشـن گـردد کـه آیا مصیبـت از جانب خداوند بوده و با عدالت او ناسـازگار اسـت و یا خود انسـان نیـز در آن 

نقـش دارد؟ و مهـم ترین عوامـل مؤثر در بروز مصایب کـدام اند؟
نعمت های الهی بسـتر آزمون انسـان هاسـت تا میزان شـکر آنها هویدا شـود؛ نقمت ها، ناکامی ها، نداری ها 
و کاسـتی ها نیز زمینه سـاز آزمایشـی هسـتند که میزان صبر و شـکیبایی و عیار ایمان انسـان ها را مشـخص 

می کنـد و موجب گزینش بهترینها می شـود.
انسـان طـی قـرون و اعصـار هرگـز از مصایـب بـه دور نبـوده و نحـوه برخورد او با آنها بسـتگی به شـخصیت 
وجـودی، معرفـت الله و معرفـت النفس اش داشـته اسـت. معرفت الله به شـناخت او از خداوند تبـارک و تعالی و 
حکمـت پنهـان در هـر مصیبتـی کـه بدون دخالت انسـان اتفاق مـی افتد منجر می شـود و معرفـت النفس به 
شـناخت او از نفـس »ضعیـف«، »جهول«، »هلـوع« ای می انجامد که خود با ناسپاسـی، انجـام گناه، تقصیر و 

قصـور، موجـب اصابت مصیبت مـی گردد.
  سـنگ طـلای اسـتخراج شـده از معـدن در کـوره آتش، ذوب مـی گردد، ناخالصیـاش جدا می شـود و طلای 
خالـص بـه دسـت میآید. انسـانها نیـز در کوره ناملایمـات و مصیبت هـای زندگی و بلایا و سـختی ها خالصتر 

میشـوند و ناخالصیهای نفسـانی آنها کنار میرود.
اصابت مصیبت در مواردی که انسـان نقشـی در آن نداشـته باشـد، با عدالت خداوندی در تناقض نیسـت، بلکه 
در صـورت برخـورد صحیـح انسـان مـی تواند باعـث افزایش درجه خلـوص، قرب بیشـتر الهی، اجـر معنوی و 

درس آمـوزی بـه دیگران شـود. همچنان کـه حضرت علی)ع( مـی فرماید:

بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...بررسي فقه الحديثي مصائب به اذن خداوند از ديدگاه ...
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انّ البـلاء للظالـم ادب و للمؤمـن امتحـان و للأنبیـاء درجـه و للأولیـاء کرامـه )تفسـیر منسـوب به امام حسـن 
عسـکری)ع(، 1409 ق: ص 631(.  بـلا بـر ظالـم ادب نمـودن، بـرای مؤمن امتحـان، برای انبیاء درجـه، و برای 

اولیـاء، کرامت اسـت.
البتـه برخـورد نادرسـت، ناشـکیبایی و اعتـراض و برخـورد از موضع ضعف نیز مـی تواند به عوارض بسـیاری از 
جملـه بیماری و ضعف و شکسـت بیانجامد. قـرآن کریم و روایات اهل بیـت :در مورد مصیبت و برخورد صحیح 

بـا آن بهتریـن شـارح و راهنما اسـت که پیـروی از آنها در این مورد به سـعادت انسـان منجر می شـود.
 واژه مصیبـت در فارسـی بـه معنـی بـلا و گرفتاری مانند مـرگ و جنگ و هرنوع معضلات و مشـکلات به کار 
مـی رود. ایـن واژه در زبـان عربـی از واژه صـوب گرفته شـده  اسـت. اصاب در عربـی به معنی برخـورد کرد و به 

چیزی رسـیده اسـت. اصابت در فارسـی بـه همین معنی بکار رفته اسـت.
در فرهنـگ قرآنـی مصیبـت شـامل هر چیزی اسـت که به انسـان اصابت می کند و می رسـد. از این رو شـامل 
خیـر و شـر می شـود. این مطلـب را می تـوان از آیات 22 و23سـوره حدید به دسـت آورد؛ زیرا خـدا می فرماید: » 
صِیبَهًْ فِـی الَْرْضِ وَلَ فِی أنَفُسِـکُمْ إلَِّ فِی کِتَابٍ مِّن قَبْـلِ أنَ نبَّْرَأهََا إنَِّ ذَلکَِ عَلیَ اللهِ یَسِـیرٌ. مَـا أصََـابَ مِـن مُّ

لکَیْـلَا تَأسَْـوْا عَلـَی مَا فَاتَکُمْ وَلَ تَفْرَحُوا بمَِا آتاَکُـمْ وَاللهُ لَ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ«؛ هیچ مصیبتی در زمین و در 
وجودتـان به شـما نمی رسـد، مگر پیش از آنکـه آن را به وجـود آوردیم در کتابی ]چون لوح محفوظ[ ثبت اسـت 
، بی تردیـد ایـن ]تقدیـر حـوادث و فرمـان قطعی به پدید آمدنش[ بر خدا آسـان اسـت تا بر آنچه از دسـت شـما 
رفـت، تأسـف نخوریـد و بـر آنچه به شـما عطا کرده اسـت، شـادمان و دلخوش نشـوید و خدا هیـچ خیال باف 

گردنکش خودسـتا را ]که به نعمت ها مغرور شـده اسـت[ دوسـت ندارد.
در ایـن آیـات مصیبـت شـامل گرفته هـا و داده های الهی شـده اسـت. بنابراین مصیبـت تنها بدبختی و شـرور 

نیسـت بلکـه شـامل خیـرات و نعمت ها نیز می شـود.
معنای لغوی و اصطلاحی مصیبت

»مصیبـه«، اسـم فاعـل باب افعـال از مادۀ »صَـوب« به معنای رسـیدن چیزی از بـال )فراهیـدی، 1409 ق: ج 
7 ص 167(، نـزول شـیء و اسـتقرار یافتـن آن در محـل و جایگاهش می باشـد، مانند نزول بـاران. )ابن فارس، 

بی تـا: ج 3 ص 318(.
امـا در معنـای مصیبـت، راغب، اصل واژۀ مصیبه را در تیرانداختن  دانسـته و سـپس آن را مخصوص سـختی و 

دشـواری معنا کرده اسـت. )راغـب، 1412 ق: ص 495(.
معانـی دیگـری کـه بـرای این واژه بیان شـده، عبارتنـد از: آنچه از زمانه به انسـان اصابت می کنـد )ابن منظور، 
1414ق: ج1 ص 314(، امور مکروه و ناپسـند )طریحی، 1375ش: ج 2 ص 101(، بلا، سـختی و هر پیشـامد بد. 
) بسـتانی، 1375ش: ص 381(، و بلیّـه و گرفتـاری کـه بـه انسـان می رسـد، گویی که انسـان را قصد می کند. 

)قرشی، 1377ش: ج 4 ص159(.
امـا مصیبـه در اصطـلاح قـرآن و روایات، عبارت اسـت از هـر واقعه ای که آدمـی با آن روبه رو شـود - چه خیر 

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

188

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

و چـه شـر- لیکـن جـز در وقایع مکروه و ناراحت  کننده اسـتعمال نمی شـود. )راغـب، 1412 ق: ج 2، ص436؛ 
ابـن منظـور، 1414ق: ج1، ص 534؛ طریحی، 1375ش: ج2، ص101( همچنین به مشـقّتی که در روح انسـان 

اثـر می کند گفته انـد. )طبرسـی، 1412ق: ج 2، ص 128(.
امـام گرگانـی مـی فرمایـد » مصیبت آن چیزی اسـت که سرشـت انسـان با آن سـازگاری ندارد ماننـد مرگ و 

غیـره « )التعریفات ، الجرجاني ، جلـد1، ص 278( 
المنـاوی مـی گویـد:» مصیبـت یعنی هر چیزی که انسـان آن را ناپسـند می دانـد «) التعاریف ، المنـاوي ، جلد 

1 ، ص 660(
الکلبـی مـی گویـد » مصیبـت یعنی هر شـر و بدی که به انسـان سـرایت کنـد «) إیضاح المکنون فـي الذیل 

علی کشـف الظنون، جلـد 3 ، ص 288(
وجوه معنائی مصیبت در قرآن

واژه »مصیبـت«10 بـار و در 9 سـوره قرآن کریم به کار رفته که بیشـتر به معنای فرا رسـیدن زمـان مرگ بوده 
اسـت: فَأصََابتَْکُـمْ مُصِیبَـه المَْـوْتِ )المائده: 106(، یا رنج و سـختی و بلایا: وَمَا أصََابکَُمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا کَسَـبَتْ 

أیَْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثیِرٍ. )الشـوری: 30(.
حقیقت مصیبت

مصائب  و شـدائد همیشـه نتیجه اعمال بد نیسـت بلکه گاهي سـبب بلندی مقام و عظمت شـأن انسانهاسـت 
و موجـب غفـران و رضـوان خداوندی اسـت چنانکه قـرآن درباره مؤمنان فرمـوده: نباید از رسـول خدا صلی الله 
علیـه و آلـه تخلـف کننـد که در مقابـل هرگرفتاری اجـری و مقامی پیش خـدا دارا خواهند بود »مـا کان لهل 
المدینـة و مـن حولهم من العراب ؛ ای پسـر عزیز نماز بپـادار بمعروف وادار و از منکر بـاز دار و بر مصائب  صبور 
بـاش کـه اینهـا از کارهای لزم اسـت«. )علي اکبر قریشـي، قاموس قـرآن ، ج 4 ،160 / ]مقایسـه دو آیه [ ص : 

)159
مصیبتهـا میان خلق مسـاوی قسـمت شـده )هـر چند گوناگون اسـت و غالبـا از مصیبت دیگـران بیخبرند و یا 
مصیبـت خـود را بزرگتـر می شـمارند و حدیث آنگاه روشـنتر می شـود که مصائب  معنـوی نیز در نظر باشـد(، تا 
در توبه باز اسـت برای گناه نومید مشـو، هدایت در مخالفت شـهوت هاسـت، پایان آرزوها مرگ اسـت، نگاه به 
بخیل سـنگدلی آرد، نگاه به احمق چشـم را تیره سـازد، سـخاوت زیرکی است، خسـت بي خبری است)قاموس 

قـرآن، ج 6 ،202، لقمان: ص: 2(
طبیعت زندگی، جاذب مصیبتها و سـختیها و پیشامدهاسـت. آفرینش انسـان بنایی اسـت که عناصرش را درد و 
غـم و سـختی و مصیبـت و دشـواری و بلا و ابتلا تشـکیل داده اسـت. اگر برخورد انسـان با مصایـب و رنج ها 
و سـختیها هماهنگ با دسـتورات حضرت حق باشـد، سـعادت همه  جانبة انسـان در پرتو آن تضمین میگردد.

حضـرت علـی)ع( در خطبـة متقین در مـورد مردان خـدا میفرماید: »صبـروا أیّاماً قصیره أعقبتهـم راحه طویله، 
تجـاره مربحـه یسّـرها لهم ربهّم. أرادتهم الدّنیا فلم یریدوها و أسـرتهم ففدوا انفسـهم منها«. )نهـج البلاغه ، خ 
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.)193
درروزگارکوتاه دنیا، صبرکردند، آنگاه تا آسـایش  و راحتی جاوید را به دسـت آورند، تجارتی پرسـود که پروردگار 
شـان فراهـم فرمـوده اسـت. دنیـا می خواسـت آنهـا را بفریبد، امـا عزم دنیـا نکردند، می خواسـت آنها را اسـیر 
خـود گردانـد، کـه بـا فدا کردن جـان، خود را آزاد سـاختند. پس یکـی از صفات برجسـتة اهل تقوا، بردبـاری در 

مصیبت ها اسـت.
منشأ مصیبت

قـرآن کریم منشـأ مصیبـت را در برخی موارد، از جانب خود انسـان معرفی میکند: وَمَا أصََابکَُـمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا 
کَسَـبَتْ أیَْدِیکُـمْ وَیَعْفُـو عَـنْ کَثیِرٍ )الشـوری: 30(. و هر ]گونه[ مصیبتی به شـما برسـد به سـبب دسـتاورد خود 

شماسـت، و ]خدا[ از بسـیاری در میگذرد.
الف( قصور و سـوءتدبیر: گاهی انسـان ـ خواسـته یا ناخواسـته ـ در اصولی کوتاهی نموده و یا به واسـطة 
سـوءتدبیر، سرنوشـت خود یا دیگران را تغییر می دهد. سـزاوار اسـت در برخورد با اینگونه اشـتباهات، علاوه بر 

جبران مافات، از پروردگارحکیم درخواسـت توفیقات بیشـتر نماید.
ب( گناهـان: امیرالمؤمنیـن )ع( در ایـن زمینه می فرمایـد: توقّوا الذّنوب، فما من بلیه و ل نقـص رزق الّ بذنب 
حتـی الخـدش و الکبـوه و المصیبـه. )مجلسـی، 1403ق: ج 70، ص 350(. از گناهـان بپرهیزید کـه هیچ بلا و 
کمبـود روزی ای نیسـت مگـر به خاطـر گناهی )که انجام مـی دهید(، حتی خراشـی که بر بدن وارد می شـود، 
لغزیـدن و بـه زمیـن خوردن )شـما( و مصیبتی که بـر روح و پیکرتان وارد مـی گردد. ) از آثار گناهان شماسـت(.

 امـام صـادق)ع( میفرماید:»امـا انهّ لیس من عرق یضرب، و ل نکبه، و ل صـداع، و ل مرض الّ بذنب«. )کلینی، 
1388ش: ج 2، ص 268( . آگاه باشـید اگر رگی از رگ های انسـان به ضربان افتد، یا پایش به سـنگ خورد، یا 
سـرش درد بگیـرد، یا مریض شـود، به خاطر گناهی اسـت که مرتکب شـده اسـت. همچنین حضـرت علی)ع( 
در دعـای کمیـل میفرمایـد:  اللهّـمّ اغفر لـی الذّنوب التّی تنزل النقـم. خدایا گناهانی را بـر من ببخش که باعث 

نزول بدبختی می شـوند.
از سـویی صبـر بـر مصایبـی که بـه انبیاء و اوصیـای آنان می رسـد، یکی از کمالت بـزرگ  مردان خـدا بوده و 

باعـث ترفیـع مقـام و درجات آنان در بهشـت و تقرب بیشـتر آنها به پـروردگار می گردد.
صبر از منظر روايات

صبـر بمعنـای خویشـتن داری اسـت در موارد سـه گانه صبر- خویشـتن داری به هنـگام مصائب  و دشـواری ها 
-خویشـتن داری و تحمـل زحمـات و مشـکلات اطاعت و فرمانبـرداری خویشـتن داری در برابر معصیت و گناه 
در مواقع شـهوات و هواهای نفسـانی. )محمدباقر مجلسـي، بحار النوار، ترجمه جلد 67 و 68 ،ترجمه موسـوی 

همدانـی ،ج 2 ،44، ص : 27(.
کافـی علـی بـن ابراهیـم ... از عمـار دهنـی که گفـت شـنیدم از حضرت سـجاد )ع( کـه میفرمـود. خداوند دل 
اندوهناک و بنده شـکرگزار را دوسـت دارد. )و در مورد تشـکر از افرادی که به انسـان احسـان می نمایند فرموده( 
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روز قیامت خداوند متعال از بنده اش سـؤال میکند که آیا شـکر فلانی را بجا آوردی و از او تشـکر کردی؟ عرض 
میکنـد نـه. بلکـه من شـکر تو را نمودم. خداوند میفرماید. تو که شـکر فلانی را ننمودی شـکر مـرا هم نکردی. 

سـپس حضرت فرمود. سپاسـگزارترین شـما آن کس اسـت که از مردم بیشـتر تشکر کند.
 بیان کل قلب حزین یعنی دلی که اندوهناک اسـت برای امور اخروی و در اندیشـه آن اسـت و در آنچه موجب 
نجـات از کیفرهـای اخروی اسـت و از چیزهائی که از او خواسـته شـده غفلت نکنـد. و مقصود از حـزن و اندوه، 
انـدوه بـرای امـور دنیـوی نیسـت. گر چه ممکن اسـت منظور این باشـد کـه وقتی خداونـد بنده اش را دوسـت 
داشـته باشـد او را بانواع بلا و مصائب  مبتلا مینماید و در نتیجه او محزون و اندوهناک میگردد بنا بر این حزن 
و انـدوه دنیـوی می شـود ولـی این معنا بعید بنظر میرسـد. ) بحار النوار، ترجمـه ج. 67 و 68 ، ترجمه موسـوی 

همدانـی ،ج 2،48 ؛ ص : 27(
خداونـد متعـال بـا مواهـب و عطایـای خود قومی را مشـمول نعمت خـود قـرار داد ولی آنان شـکر آن نعمتها را 
ننمودنـد در نتیجـه همـان نعمتها موجب وزر و وبال آنان شـد. و گـروه دیگر را بمصائـب  و گرفتاریها دچار نمود 
ولـی چـون آن گـروه در برابـر مشـکلات صبـر و تحمل کردند همان مشـکلات بـرای آنان نعمتی شـد.) بحار 

النـوار، ترجمـه جلد 67 و 68 ، ترجمه موسـوی همدانـی ، ج 2 ،ص : 61و60(
و ما قطعا شـما را بوسـیله ترس و گرسـنگی و کمبود مال و از دسـت دادن جانها و میوه ها آزمایش خواهیم نمود 
و البتـه در ایـن صحنه هـای دشـواری و مشـکلات بشـارت و مـژده بده به افراد صابر و شـکیبا. آنـان که هنگام 
مصائـب  و گرفتاری هـا مـي گویند. ما از آن خدا و مال او هسـتیم هر چه بخواهد تسـلیم هسـتیم و بازگشـتمان 
بسـوی او اسـت چنین کسـانی درود و رحمت پروردگار شـامل حال آنان اسـت و هدایت شـده ها و راه یافتگان 

اینها هستند.
صبرکننـدگان در تنگدسـتی و رنجـوری و در میدان نبـرد- و الصابرین علی ما أصابهم  و صبرکننـدگان در برابر 
مصیبت هـا. و الصابریـن و الصابـرات . و بصـوم و روزه نیز صبر گفته می شـود چون روزه خود یکنوع صبر اسـت 
از خـوردن و آشـامیدن و غیـره. و قولـه اصبـروا و صابـروا یعنی خـود را بر عبادت حـق وقف نموده و بـا امیال و 
هواهـای خویـش مبـارزه نمائید و آیه شـریفه  و اصطبر لعبادته  یعنی با کوشـش خود صبر و شـکیبائی را تحمل 
کـن و آیـه دیگـر أولئک یجـزون الغرفة بما صبروا یعنـی غرفه ها و درجات بهشـتی را به پاداش صبـری که در 
راه رسـیدن برضایـت و خشـنودی حـق تحمل نمودند بدسـت می آورنـد. و در این روایت که فرمـود الصبر راس 
الیمـان ایـن جملـه از قبیل تشـبیه معقـول و نادیدنی به چیزی که محسـوس و دیدنی اسـت و وجه شـباهت 
مطلبـی اسـت کـه در روایـت علاء بن فضیـل خواهد آمد و توجیه این حقیقت این اسـت که انسـان تا هنگامی 
کـه در ایـن نشـئه و این جهان اسـت مـورد هجوم مصائب  و بلیات اسـت و محل یورش حـوادث و ناراحتی ها و 
بیماری هـا اسـت و مبتـلای به اذیت و آزاری اسـت کـه از همنوعان خود می بینـد .) بحار النـوار، ترجمه ج. 67 

و 68 ، ترجمه موسـوی همدانی، ج 2 ، 84 ، ص : 63(
 کافـی از عـده مشـایخ خـود از برقـی ... که حضرت باقر علیه السـلام فرمود. صبر بر دو گونه اسـت 1- صبر بر 

بلایـا مصائـب  کـه نیکو و زیبا اسـت 2- و بهترین ایـن دو نوع صبر صبر و پرهیز از محرمات و گناهان اسـت.
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کافـی از ابـی علـی اشـعری ... عبد الله بن سـنان از حضرت صادق علیه السـلام که رسـول خـدا صلی الله علیه 
و آلـه فرمـود. خداونـد متعـال فرمـوده من دنیـا را ما بین بنـدگان خود بر مبنـای قرض قـرار داده ام هـر کس از 
دنیـای خـود بمـن قـرض دهـد )در راه خدمـت به بندگان و دیـن خدا صرف کنـد( در مقابل هر قرضـی ده برابر 
تـا هفتصـد برابـر و تـا هـر چه بخواهـم بـاو خواهـم داد و آن کس که قـرض ندهد و مـن از راه پیـش آمدها و 
حـوادث از او بگیـرم )مصائـب  و بلایائـی بـرای او رخ دهـد( سـه چیز باو میدهـم که اگر هر یک از این سـه چیز 

را بملائکـه خود بدهم از من راضی و خشـنود میشـوند. 
  و قطعـا، مـا شـما را آزمایـش میکنیم باین مصائب  مقداری از ترس و گرسـنگی و کمبود اموال و جانهای شـما 
و میوه هـا و مـژده بده شـکیبایان را مرحوم طبرسـی در مجمع البیان در تفسـیر این آیه گفته  الذیـن إذا أصابتهم 
مصیبـة یعنـی ناراحتـی و نکبتـی در نفـوس و در اموال بآنها برسـد و آنان بمنظور نیل و رسـیدن باجـر و پاداش 
الهـی خـود را آمـاده اسـتقبال از ایـن حـوادث بنمایند. و مصیبت یعنی زحمت و مشـقتی که بانسـان برسـد که 
از لفـظ اصابـه )رسـیدن( گرفتـه شـده و از جهت این مشـقت و زحمت ضرر و زیانی بانسـان برسـد قالـوا انا لله 
کـه اقـرار بعبودیـت اسـت یعنـی ما بنـدگان و مملوک او هسـتیم و انا الیـه راجعون که اقـرار و اعتـراف به بعث 
و برانگیختـه شـدن یعنـی مـا بحکم خدا برگشـت خواهیـم کرد و لـذا امیر مؤمنان علیه السـلام فرمـود. ما که 
میگوئیـم انـا لله اعتـراف به مملوکیت خویش اسـت و اینکـه مي گوئیم و انـا الیه راجعون اعتـراف به هلاکت و 
مـرگ خودمـان اسـت. و علـت اینکه این جمله تسـلیتی اسـت در مقابـل مصائب  چون ایـن آیه دللـت دارد بر 
اینکه خداوند آن مصیبت را در صورتی که از روی عدل باشـد و دسـت سـتمکاری در میان نباشـد جبران خواهد 
کـرد. و اگـر از راه ظلم و سـتم باشـد از ظالمش انتقام خواهـد گرفت.) بحار النوار، ترجمه جلـد 67 و 68، ترجمه 

موسـوی همدانی، ج 2 ، 87، ص : 64(
اهمیت و حکمت مصیبت ها

الف( حکمت آزمون الهی
یکـی از علـل آزمایش های الهی، پرورش اسـتعدادهای نهفتة انسـان و کشـف گوهرهای درونی اوسـت. آدمی 
در کـوران آزمایـش الهـی همانند سـنگ معدنی می ماند کـه در کوره های آتشـین نهاده می شـود تا ناخالصی 

هـای آن جـدا گـردد و دُرّ گرانبهای درون آن آشـکار گردد. )مکارم شـیرازی،1386ش: ج 1، ص 528(.
 امتحان، همانگونه که برای شـکوفایی اسـتعداد انسـانی در امور دنیایی سـودمند اسـت، در تعیین هدف اخروی 
نیـز نقـش مؤثـری دارد: جهنم برای کافران و یا بهشـت برای مومنـان؛ و این هدف با امتحان و آزمایش میسـر 

مـی شـود. )جوادی آملـی، 1387ش، ذیل آیة 144 سـورۀ آل عمران(
امـام صـادق)ع( از پیامبـر خـدا)ص( نقل مـی کند که فرمود:» انّ عظیـم البلاء یکافا به عظیم الجـزاء. و اذا احبّ 
الله عبـداً ابتـلاه بعظیـم البـلاء؛ فمن رضی فله الرّضـا عند الله عزّ و جلّ و من سـخط البلاء فله السـخط«. )ابن 

بابویـه، 1372ش: ج 1، ص 18؛ دیلمی، 1412ق: ج 1، ص3(
بـه سـبب بـلای بـزرگ، پـاداش بـزرگ داده می شـود و چـون خداوند بنـده ای را دوسـت بـدارد، او را به بلایی 
بـزرگ گرفتـار مـی کند. هر کس راضی باشـد، خشـنودی خداوند را در پی دارد، و هر کس خشـمگین شـود، به 
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خشـم خدا گرفتار شود.
ب( حکمت مصايب و بلايای الهی

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرمایـد:  مَا أصََـابَ مِنْ مُصِیبَه فِـی الرْضِ وَل فِـی أنَفُْسِـکُمْ إلِ فِی کِتَابٍ 
ِ یَسِـیرٌ )الحدید :22( مِـنْ قَبْـلِ أنَْ نبَْرَأهََـا إنَِّ ذَلکَِ عَلیَ اللهَّ

هیچ مصیبتی، نه در زمین و نه در نفس های شـما، ]به شـما[ نرسـد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم، 
در کتابی اسـت. این ]کار[ بر خدا آسـان است.

آیـات الهـی، بـر ارتبـاط میان اعمال انسـان و نظام عالم تأکیـد دارد. این تأثیـر و تأثرات به اقتضای سـنّت های 
الهـی اسـت، مگر اینکه سـنّت دیگـری از وقوع چنین حوادثی ممانعت به عمـل آورد. )طباطبایـی، 1374ش: ج 

18، ص 86(
 بیشـتر مصیبـت هایـی که بـر انسـان وارد می شـود، با عمل خود انسـان ایجاد شـده، امـا از آنجا کـه خداوند، 
مهربـان و رئـوف اسـت، اکثـر ایـن بلاهـا را دفـع مـی کند و بسـیاری از آن هـا را می بخشـد تا از سـر لطف و 

رحمـت، آثـار گناهـان را از انسـان ها بـازدارد. )قطـب راونـدی، 1407ق: ج 5، ص 356(.
اگـر خداونـد بـه بنـدگان خود مهربان نبـود، به یقین کردارهای انسـان، سـبب هلاکت تـام و تمام او می شـد؛ 
زیرا انسـان ها هر روز در گناهی جدید غوطه ور می شـوند و خشـم الهی را متوجه خود می گردانند. )مدرسـی، 

1377ش: ج 12، ص 356(.
امـام صـادق)ع( مـی فرمایـد: ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیأجرهم علیها من غیر ذنب. )تفسـیر منسـوب به 
امـام حسـن عسـکری)ع(، 1409 ق: ص 631(. خداونـد مصایـب را به اولیـای خود اختصاص داده تـا آنان را که 

گناه نکـرده اند پـاداش دهد.
اقسام مصیبت در قرآن و روايات

آیـات ابتـلا، آزمایـش الهی را شـامل تمام جهات وجودی انسـان و هـر چیزی که به نحوی مرتبط با وی باشـد 
شمرد. می 

ُ عِنْـدَهُ أجَْـرٌ عَظِیـمٌ  )التغابـن: 15(. اموال شـما و فرزندانتان صرفاً ]وسـیله[  إنَِّمَـا أمَْوَالکُُـمْ وَأوَْلدُکُـمْ فِتْنَـه وَاللهَّ
آزمایشـی ]بـرای شـما[یند، و خداسـت که نـزد او پاداشـی بزرگ اسـت.

خداونـد انسـان هـا را بـا هر دو قسـم مصیبت می آزماید، هم با تنگ دسـتی و دشـواری ]نقمـت[ و هم با غنا و 
راحتـی ]نعمـت[. انسـان در تنگ دسـتی و دشـواری با »صبـر«  و در غنا و راحتی با »شـکر« آزموده می شـود. 
ـرِّ وَالخَْیْرِ فِتْنَه. )النبیاء: 35(. و شـما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم  قـرآن کریـم می فرمایـد: وَنبَْلُوکُمْ باِلشَّ

آزمود.
. 1آزمايش و ابتلا از طريق امنیت و آسايش

 خداونـد هـر فـردی یـا امتی را به وسـیلة خاصی که متناسـب با اوضـاع روحی و اجتماعی اوسـت، مـی آزماید. 
یکـی از طـرق اجرای سـنّت ابتلای الهی، بسـط دنیوی اسـت. قـرآن کریم می فرماید: فَـإذَِا مَسَّ الإنسَْـانَ ضُرٌّ 
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لنَْـاهُ نعِْمَـه مِنَّا قَـالَ إنَِّمَا أوُتیِتُهُ عَلـَی عِلمٍْ بلَْ هِیَ فِتْنَه وَلکَِـنَّ أکَْثَرَهُمْ ل یَعْلمَُـونَ.  )الزمر: 49(. دَعَانـَا ثُـمَّ إذَِا خَوَّ
و چـون انسـان را آسـیبی برسـد، مـا را فـرا مـی خواند، سـپس چون نعمتـی از جانب خـود به او عطـا کنیم می 
گویـد: آن را فقـط بـه دانـش خود یافته ام. نه چنان اسـت، بلکه آن آزمایشـی اسـت، ولی بیشترشـان نمی دانند.

حضـرت علـی)ع( در نهـج البلاغه خطبه 114 می فرماید: سـتایش، خداوندی را سزاسـت که حمد و سـتایش را 
بـه نعمـت هـا، و نعمـت ها را به شـکرگزاری پیونـد داد. خـدای را بر نعمـت هایش آن گونه سـتایش می کنیم 

که بـر بلاهایش.
نعمـت بـودن نعمـت، بـه نـوع عکس العمـل انسـان در برابر آن نعمت بسـتگی دارد که شـاکر باشـد یـا کفور. 
همچنیـن نقمـت بـودن نقمت، به نـوع عکس العمل انسـان در برابر آن بسـتگی دارد، که صابر و خویشـتن دار 

باشـد یا سسـت عنصـر و بـی اراده. )مطهری، همـان: ص 184(.
ُ ل یُحِبُّ کُلَّ  خداونـد متعـال در قـرآن کریم می فرماید: لکَِیْلا تَأسَْـوْا عَلیَ مَـا فَاتَکُمْ وَل تَفْرَحُـوا بمَِا آتَاکُـمْ وَاللهَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ. )الحدید: 23(. تا بر آنچه از دسـت شـما رفته  اندوهگین نشـوید و به ]سـبب[ آنچه به شـما داده 

اسـت شـادمانی نکنید، و خدا هیچ خودپسـند فخرفروشـی را دوست ندارد.
2. ابتلا در بعد تنگی رزق و گرسنگی

َ بکُِلِّ شَـیْءٍ عَلیِمٌ.  زْقَ لمَِنْ یَشَـاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَیَقْدِرُ لـَهُ إنَِّ اللهَّ ُ یَبْسُـطُ الرِّ خداونـد در قـرآن کریـم می فرماید:  اللهَّ
)العنکبـوت: 62(. خـدا بـر هـر کـس از بندگانش که بخواهـد روزی را گشـاده می گردانـد و ]یا[ بـر او تنگ می 

سـازد؛ زیرا خـدا به هر چیز داناسـت.
در روایات نیز این مسـئله بارها و بارها مطرح شـده و سـخنان گرانقدری از ائمة اطهار: در این باره به ما رسـیده 

است. 
حضـرت علـی)ع( دربـارۀ رزق و روزی چنین مـی فرمایند: و قدّر الرزاق فکثّرها و قللّها و قسّـمها علی الضّیق و 
السّـعه، فعـدل فیها لیبتلی من اراد بمیسـورها و معسـورها، و لیختبر بذلک الشّـکر و الصّبر مـن غنیّها و فقیرها. 

)نهج البلاغـه، خ91(.
روزی انسـان هـا را تقدیـر )انـدازه گیـری( فرمـوده؛ گاهـی کم، و زمانـی زیاد، و به تنگی و وسـعت بـه گونه ای 
عادلنـه تقسـیم کـرده تـا هر کـس را بخواهد با تنگـی روزی یا وسـعت آن بیازماید، و با شـکر و صبـر، غنی و 

فقیر را بیازماید.
امام سـجاد)ع( می فرماید: خداوندا، مرا طاقت بر سـختی و مشـقت، و شـکیبایی بر بلا، و قدرت بر تنگدسـتی 
نیسـت. پـس روزی ام را منـع مکـن و مـرا به خلق خـود وامگذار، بلکـه خود به تنهایی نیـاز مرا بـرآور و خودت 

کار سـاز من بـاش. )صحیفه سـجایه، 1418 ق: دعای20(.
3- بلاها و سختیها     هديۀ خداوند 

هر عملی که از انسـان صادر می شـود، بلکه هر چه در ملک بدن     واقع شـود و متعلق ادراک نفس شـود، از آن 
یک نحو اثری در نفس     واقع شـود؛ چه اعمال حسـنه باشـد یا سـیئه؛ که از اثر حاصل از آنها     در لسـان اخبار به 

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا
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»نکتة بیضاء« و »نکتة سـوداء« تعبیر شـده؛ و چه      از سـنخ لذایذ باشـد یا سـنخ آلم باشـد. مثلًا از هر لذتی که 
از     مطعومـات یـا مشـروبات یـا منکوحات و جز آنها انسـان می بـرد، در     نفس اثـری از آن واقع می شـود و ایجاد 
علاقـه و محبتـی در باطـن روح     نسـبت به آن می شـود و توجه نفس به آن افزون می شـود. و هـر چه در     لذات 
و مشـتهیات بیشـتر غوطه زند، علاقه و حب نفس به این عالم     شـدیدتر گردد و رکون و اعتمادش بیشـتر شـود؛ 
و نفـس تربیـت شـود     و ارتیـاض پیـدا کنـد به علاقـة به دنیـا؛ و هر چه لذایذ در ذائقه اش     بیشـتر شـود، ریشـة 
محبتـش بیشـتر گـردد؛ و هر چه اسـباب عیش و     عشـرت و راحت فراهمتر باشـد، درخت علاقـة دنیا برومندتر 
گـردد.     و هـر چـه توجـه نفس به دنیا بیشـتر گردد. بـه همان انـدازه از توجه به     حـق و عالم آخرت غافـل گردد؛ 
چنانچـه اگـر رکـون نفس بکلی به دنیا     شـد و وجهـة آن مادی و دنیاوی گردید، سـلب توجه از حـق تعالی و     دار 

کرامـت او بکلـی گردد و   اخلـد الی الرض و اتبع هواه  شـود. 
        پـس، اسـتغراق در بحـر لذایذ و مشـتهیات قهراً حب بـه دنیا آورد؛     و حب بـه دنیا تنفر از غیـر آن آورد، و وجة 
بـه ملـک غفلـت از ملکـوت     آورد. چنانچه به عکس، اگر انسـان از چیـزی بدی دیـد و ادراک     ناملایمـات کرد، 
صـورت آن ادراک در نفـس ایجـاد تنفـر نمایـد. و هر     چـه آن صـورت قویتر باشـد، آن تنفر باطنی قویتـر گردد. 
چنانچـه اگر     کسـی در شـهری رود کـه در آنجا امـراض و آلم بر او وارد شـود و     ناملایمات خارجـی و داخلی بر 
او رو آورد، قهراً از آنجا متنفر و    منصرف شـود. و هر چه ناملایمات بیشـتر باشـد، انصراف و تنفر     افزون شـود. و 
اگـر شـهر بهتری سـراغ داشـته باشـد، کوچ بـه آنجا کند.     و اگـر نتواند به آنجـا حرکت کند، علاقة بـه آنجا پیدا 

کنـد و دلـش را به     آنجا کـوچ دهد.  
اگر انسـان از این عالم هر چه دید بلیات و آلم و اسـقام و     گرفتاری دید و امواج فتنه ها و محنتها بر او رو آورد، 
قهـراً از آن     متنفـر گـردد و دلبسـتگی به آن کم شـود و اعتماد بـر آن نکند. و اگر به     عالم دیگری معتقد باشـد و 
فضای وسـیع خالی از هر محنت و     المی سـراغ داشـته باشـد، قهراً بدانجا سـفر کند. و اگر سـفر جسمانی     نتوان 
کرد، سـفر روحانی کند و دلش را بدانجا فرسـتد. و پر واضح     اسـت که تمام مفاسـد روحانی و اخلاقی و اعمالی 
از حـب بـه دنیـا و     غفلـت از حق تعالی و آخرت اسـت. و حب به دنیا سـر منشـأ هر     خطیئه اسـت؛ چنانچه تمام 
اصلاحـات نفسـانی و اخلاقـی و اعمالـی     از توجه به حـق و دار کرامت آن و از بی علاقگی به دنیـا و عدم رکون 

و     اعتمـاد بـه زخارف آن اسـت  .)کتاب عدل الهی از دیدگاه امام خمینـی )س( صفحه  150(
علل و عواملی تنگی معاش عبارت اند از:

الـف. تـن پـروری و راحـت  طلبی و شـانه از زیر بار مسـئولیت خالی کـردن؛ چنانچه امـام صـادق)ع( از پدرش 
نقـل فرمـوده کـه امـام علـی)ع( می فرمود: کسـی کـه مالک آب و خاک اسـت و در فقر و تهی دسـتی بر سـر 

مـی بـرد، خداونـد او را از رحمـت خود دور می سـازد. )حمیـری، 1413ق: ص 55(.
ب. زیـاده روی در صـرف مـال در هنـگام تمکن؛ چنانچـه حضرت علـی)ع( در دعای کمیل می فرمایـد: اللهّمّ 

اغفرلـی الذّنوب التّـی تغیر النعم.
ج. اخـلاق مذمـوم و سـوء معاشـرت بـا مردم؛ حضرت علـی)ع( فرمود: کسـی که اخلاقش بد اسـت، در مضیقة 

روزی قـرار می گیرد. )طبرسـی، 1412ق: ص 354(.
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در مقابل، راه های برطرف کردن مضیقة مالی و تنگدستی عبارت اند از:
الـف. کار و فعالیـت؛ چنـان کـه در روایت آمده که کلیـب صیداوی می گوید: بـه امام صادق)ع( عـرض کردم: از 
خدا بخواهید گشایشـی به رزق من عطا فرماید؛ زیرا وضعم به هم ریخته و مشـکل شـده اسـت. حضرت بدون 

وقفـه و بـا سـرعت فرمود: ل، اخرج فاطلب. )کلینـی، 1388ش: ج 5، ص 79(. دعا نمی کنـم، و دنبال کار برو.
ب. میانـه روی در ایـام ثروتمنـدی و فقـر؛ در این باره حضرت رسـول اکرم)ص( مـی فرماید:  المنجیات فخوف 
الله فـی السّـرّ و العلانیـه، و القصـد فی الغنی و الفقـر، و کلمه العدل فی الرّضا و السّـخط. )حرانـی، 1404ق: ص 

17، طبرسـی، 1385ق: ص 295، فیض کاشـانی، 1415ق: ج 6، ص 55(.
سـه چیـز نجات بخش اسـت: اول خـوف از خداوند در پنهان و آشـکار؛ دوم میانه روی در ایـام ثروتمندی و فقر؛ 

سـوم رعایـت عـدل و حق در حال رضا و خشـم.
ج. زدودن گنـاه؛ حضـرت علـی)ع( بـه کمیـل بن زیـاد فرمود:  یا کمیـل قل عند کلّ شـدّه: »ل حـول و ل قوّه 
الّ بـالله« تکفهـا، و قـل عنـد کل نعمه: »الحمـد لله« تزدد منها، و اذا ابطأت الرزاق علیک فاسـتغفر الله یوسّـع 

علیـک فیها. )حرانـی، 1404ق: ص288(
ای کمیل، در هر سـختی و مشـکلی بگو»ل حول و ل قوه ال بالله« تا آن مشـکل و سـختی برطرف شـود. در 
هـر نعمتـی بگـو »الحمـد لله« تا افزون گـردد. و چون روزی هایت دیر رسـید، اسـتغفار کـن تا ]خـدا[ در آن ها 

دهد. گشایش 
د. حسـن خلـق و معاشـرت نیکو با مردم؛ حضرت صادق)ع( فرمود: حسـن خلـق، روزی را زیـاد می کند و آدمی 

را از نعمت بیشـتری برخوردار می سـازد. )قمی، 1404ق: ج1، ص 411(.
3 . ابتلا از طريق اموال و اولاد

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیـمٌ. )التغابن: 15(  جز  خداونـد متعـال در قـرآن کریم می فرماید: إنَِّمَـا أمَْوَالکُُمْ وَأوَْلدُکُـمْ فِتْنَه وَاللهَّ
ایـن نیسـت کـه اموال و فرزندانتان برای شـما وسـیلة آزمایش هسـتند و خداوند اسـت که پاداشـی بـزرگ نزد 

اوست.
کلمـة فتنـه بـه معنی گرفتـاری هایی اسـت که جنبـة آزمایشـی دارد. امـوال و فرزنـدان، از مهم ترین وسـایل 
امتحان انسـان هسـتند. امـام صادق)ع( می فرماید: خدای عزّ و جلّ خطاب به موسـی)ع( فرمـود: و اعلم انّ کل 

فتنـه بدوهـا حـبّ الدّنیا. )کلینـی، 1388ش: ج 2، ص 136(  آگاه باش! آغاز هر فتنه، دوسـتی دنیاسـت.
مصائب از منظراهل سنت

فطرت انسـان بر این نهاده شـده که در هنگام از دسـت دادن محبوب،  اندوهگین و در هنگام شـادي او خشـنود 
مي شـود. غالبـاً ایـن  انـدوه و شـادي درونـی از راه گریـه و خنده نمود بیرونـی پیدا می کند. دین مبین اسـلام که 
قوانیـن آن مطابق با فطرت انسـان اسـت، بـر این امر صحّه گـذارده و پیامبر گرامی اسـلام)صلي الله علیه وآله( و 
اهل بیـت مطهّـر و صحابـه آن حضـرت در غم از دسـت دادن عزیـزان خود غمگین مي شـدند و گریه مي کردند 
کـه مـوارد متعـدد آن در متون شـیعه و اهل سـنت نقل شـده اسـت. )صحیـح مسـلم، ج4، ص1808، ح2315؛ 
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صحیح بخـاري، ج2، ص105(.
1. گریه در فطرت

گریه کردن و عزاداری کردن بر گذشتگان و همچنین سوگواری، امری برخاسته از احساس پاک و فطرت سلیم 
هر انسـان اسـت. و جنبه فطری و ذاتی دارد. عکس العمل های روحی و روانی بشـر در هنگام مواجهه وبرخورد 
با پیش آمدهای شـادی آور و یا اندوهگین در طول تاریخ بر کسـی پوشـیده نیسـت. هنگام روبرو شـدن با پدیده 
ای غیر منتظره احساسات درونی تحریک و عکس العمل متناسب از او دیده می شود.این حالت در برابر حوادث 
تلـخ بـه مصائب ورنجها تعبیر می شـود و انسـان عکس العمل خود را با اشـک وگریه وافسـوس ابراز مـی دارد .

همانگونـه کـه در برابـر حوادث و صحنه های خوش وخوشـحال کننده، حالت درونی خود را باشـادی وخوشـی 
اظهـار می کند. 

مـادری کـه فرزند و یا یکی از عزیزانش را از دسـت داده وقطرات اشـکش حکایت از رنج درونـی و روحی او دارد، 
در مـرگ عزیـزش بـی تابـی می کنـد نمونه ای روشـن از احساسـات فطری مادرانه اسـت، که نـه تنها مذمّت 

وسـرزنش نمی شـود؛ بلکه تحسـین برانگیز و غرورآفرین نیز می باشد. 
بنابراین، گریه و نوحه سرایی خواستگاه اصلی آن فطرت و نهاد انسان ها است، و نفی آن به معنای نفی فطریّات 

خواهد بود. 
2.گریه در قرآن 

قـرآن کریـم گریـه را شـیوه دیرینه انبیـای الهی میشـمارد؛ آنجا که یعقوب برای یوسـف سرشـک غم ریخت، 
یـادآور می شود)یوسـف/76؛ محمـد بـن حسـن، تفسـیر التبیـان، ج 6، ص 184( و گریـه نـوح را بیـان میکند.

) هود/2؛ به نقل احمدبنابی سـعد میبدی، تفسـیر کشـف السـرار، ج 4، ص 382.( نیز برخی از مفسـران گریه 
یوسـف را بـر قبـر مـادر بیان کردهاند و نسـبت به این صفت پسـندیده و عاطفـی از صالحان و مؤمنان سـخن 

گفتهاند.) یوسـف/20؛ تفسـیر کشف السـرار، ج 5، ص 32(
3.گریه در توصیه پیامبر)ص(

 رسـول گرامی اسـلام حضرت محمد مصطفی)ص( چنین امری را سـزاوار و شایسـته دانسـته، بر گریه کردن 
توصیـه مـی فرمود. درمنابع اهل سـنت روایات زیادی در این رابطه آمده اسـت. اسـامه بن زید مـی گوید: روزی 
فرزنـد دختـر پیامبر درگذشـت، دختـر آن حضرت، این واقعـه را به پدر خبر داد. رسـول خدا)ص( به همراه سـعد 
بـن عبـاده، معـاذ بـن جبل، ابی بن کعـب، زید بن ثابت و جمعی از یـاران به منزل دختر غم دیـده خویش رفت، 
پیامبر مهربان کودک را در بغل گرفت و بشـدت گریسـت و اشـکان مبارک سـرازیر گشـت؛ سـعد با مشـاهده 

گریـه پیامبر، با تعجب پرسـید: چـرا گریه می کنید؟! رسـول خدا)ص( در پاسـخ چنین فرمود: 
رحمـة یجعلهـا فـی قلـوب عباده، انمـا یرحم اللهَّ من عبـادۀ الرحمـاء؛ ترحم بر این کودک اسـت کـه خداوند در 
دل بنـدگان خـود رحمـت قـرار می دهـد، و خداوند بنـدگان رحیم خود را مـورد رحمت قرار می دهـد.) احمد بن 

شـعیب،  سـنن النسـائی، ج 4، ص 22؛ محمد بن اسـماعیل بخاری صحیح بخاری، ج 1، ص 223 .(
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نیز پس از پایان نبرد احد رسـول اکرم)ص( راهی شـهر مدینه شـد، در آن هنگام زنان انصار در سـوگ شـهدای 
خویـش میگریسـتند. پیامبـر با شـنیدن صدای عزاداران، از شـهادت و غربـت عمویش حمزه یاد کـرد و فرمود :

و لکـن حمـزۀ ل بواکـی له)ابن عبدالبرّ، قرطبی، السـتیعاب، ج 1، ص 275.( ؛ امـا عمویم حمزه گریه کننده ای 
ندارد.

 پیامبـر پـس از اندکـی اسـتراحت، صـدای ناله زنان انصار را شـنیدند که بـرای حمزه می گریسـتند. ابن عبدالبر 
مـی گویـد: تـا بـه امروز زنان انصار پیـش از گریه بر مردگان خویش، نخسـت بر حمزه می گرینـد.) ابن عبدالبرّ، 

قرطبی، السـتیعاب، ج 1، ص 275؛ مسـند احمد، ج 2، ص 40(
همچنیـن پس از کشـته شـدن جعفر پسـر ابـی طالب در نبـرد موته، پیامبر به خانـه او رفت و بـا حضور خویش 
تسـلی دل خانـدان او گردیـد، آن حضـرت به هنگام خروج چنین فرمود: علی مثل جعفر فلتبک البواکی؛ سـزاوار 
اسـت بر مثل جعفر گریسـتن، پس گریه کنندگان بر همچون جعفر بگریند. )احمد بن یحیی، بلاذری، انسـاب 

الشراف، ج 2، ص 298(
 روزی رسـول خـدا )ص( در تشـییع جنـازه یکی از مسـلمانان حضور یافتنـد و عمر نیز به همراه ایشـان حرکت 
کـرد. عمـر تـا صدای گریه زنان را شـنید برآشـفت و آنان را از گریسـتن نهی کرد! رسـول خـدا)ص( رو به عمر 
، مسـتدرک  ، فان العیـن دامعة و النفـس مصابة و العهـد قریب.)ابوعبداللهَّ کـرده، چنیـن فرمـود: یـا عمر! دعهُـنَّ
حاکم، ج 1، ص 381؛ مسـند احمد، ج 2، ص 323، کنز العمال، ج 15، ص 621(؛ ای عمر! کاری به آنان نداشـته 
بـاش، بگـذار بگرینـد، همانا که چشـم گریان اسـت و نفس، مصیبت زده اسـت و پیوند با تازه درگذشـته بسـیار 

نزدیک.
4.گریه و عزاداری در سیره رسول الله)ص(

گریه در غم و اندوه از دست رفته را می توان در سیره و حیات پیامبر اکرم)ص( دید؛ مورخان گونه های مختلفی از 
گریستن آن حضرت را در فقدان خویشان و یاران عزیزش روایت کرده اند؛ از جمله می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد : 
 1 . گریه بر عبدالمطلب 

پس از درگذشت حضرت عبدالمطلب، حضرت محمد)ص( بر جد عزیزش گریست؛ ام ایمن می گوید: أنَا رأیت 
رسول اللهَّ یمشی تحت سریره و هو یبکی)سبط ابن الجوزی، تذکرۀ الخواص، ص 7.(؛ من پیامبر را دیدم که در پی 

 جنازه عبدالمطلب راه می رفت در حالیکه می گریست.
 2. گریه بر ابوطالب

درگذشت حضرت ابوطالب، عموی با ایمان و حامی عزیز پیامبر، نیز بر آن حضرت بسیار گران آمد، حضرت 
علی)ع( می فرماید: چون خبر رحلت پدرم ابوطالب را به پیامبر دادم، ایشان گریست و آنگاه فرمود: اذهب فاغسله و 
کفّنه و واره غفراللهَّ له و رحمه)ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 1، ص 123.(؛ او را غسل دهید و کفن کنید و به خاک 

بسپارید، خداوند او را بیامرزد و مورد رحمت خویش قرار دهد . 
3. گریه بر آمنه
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مسلم در صحیحش از نبی مکرم)ص( روایت کرده است: زار قبر امّه فبکی و ابکی من حوله؛ پیغمبر اکرم، قبر 
 ، مادرش آمنه را، زیارت کرد و گریه کرد، و تمام کسانی که در اطراف رسول اللهَّ بودند، گریستند. ) ابوعبداللهَّ

 المستدرک، ج 1، ص 357؛ ابن شبّه، تاریخ المدینة، ج 1، ص 118(
 4 . گریه بر ابراهیم 

ابراهیم تنها پسری بود که در مدینه نصیب رسول خدا ) ص ( شد ، اما در یک سالگی درگذشت و پدر را در غم 
فقدان خویش به سوگ نشاند. پیامبر اکرم )ص( در ماتم فرزندش گریه نمود، و در برابر پرسش یاران که از علت 

گریه پیامبر بر مرده جویا شده بودند، چنین پاسخ فرمود: تدمع العینان و یحزن القلب و لنقول مایسخط الربّ؛ 
اشک چشم جاری می شود و دل غمگین می گردد، ولی سخنی که خدا را به سخط و غضب آورد بر لب نمی 

آورم. ) ابن عبدربه اندلسی،  العقد الفرید، ج 3 ، ص 19(
 5 .گریه بر فاطمه بنت اسد

فاطمه بنت اسد، همسر حضرت ابوطالب و مادر حضرت علی)ع(، در نزد پیامبر بسیار محبوب بود، همو در 
سرپرستی رسول خدا)ص( بسیار اهتمام ورزید. چون فاطمه در سال سوم هجری درگذشت، پیامبر که او را 

همچون مادر خویش می دانست از رحلت اش بسیار اندوهناک شد و گریست، مورخان می گویند: صلیّ علیها 
و تمرغ فی قبرها و بکی؛ پیامبر بر او نماز خواند و در قبرش خوابید و بر او گریست.) محب الدین طبری،  ذخائر 

 العقبی، ص 56 (
 6. گریه بر حمزه

حمزه فرزند عبدالمطلب، از چهره های برجسته و قهرمان اسلام بود که در نبرد احد به شهادت رسید. رسول 
خدا)ص( در شهادت عموی خویش بسیار غمگین شد و او را سیدالشهداء نامید و در فراقش گریست: لمّا رأی النبی 
حمزۀ قتیلا، بکی فلمّا رای ما مثّل به شهق؛ پیامبر چون پیکر خونین حمزه را یافت گریست و چون از مثله کردن 

 او آگاهی یافت با صدای بلند گریه سر داد.) برهان الدین حلبی، السیرۀ الحلبیة، ج 2 ، ص 247(
7. گریه بر یاران 

فقـدان برخـی یـاران پیامبر)ص( قلب او را می آزرد و اشـک مبارکش را جاری می سـاخت؛ رسـول خدا در حالی 
کـه بـر مـرگ عثمان بن مظعون می گریسـت، بـر پیکر بی جان او بوسـه زد. ان النبی قبّـل عثمان بن مظعون 

و هو میت و هو یبکی.)المسـتدرک علی الصحیحین، ج 1، ص 261؛ السـنن الکبری، ج 3، ص 407(

نتیجه گیري:
انسـان طـی قـرون و اعصـار هرگـز از مصایـب بـه دور نبـوده و نحـوه برخورد او با آنها بسـتگی به شـخصیت 
وجـودی، معرفـت الله و معرفـت النفس اش داشـته اسـت. معرفت الله به شـناخت او از خداوند تبـارک و تعالی و 
حکمـت پنهـان در هـر مصیبتـی کـه بدون دخالت انسـان اتفاق مـی افتد منجر می شـود و معرفـت النفس به 
شـناخت او از نفـس »ضعیف«،»جهـول«، »هلـوع«ای مـی انجامد که خود با ناسپاسـی، انجام گنـاه، تقصیر و 
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قصـور، موجـب اصابت مصیبت مـی گردد.
  سـنگ طـلای اسـتخراج شـده از معـدن در کـوره آتش، ذوب مـی گردد، ناخالصیـاش جدا می شـود و طلای 
خالـص بـه دسـت میآید. انسـان هـا نیز در کـوره ناملایمـات و مصیبتهای زندگـی و بلایا و سـختی ها خالص 
تـر میشـوند و ناخالصیهای نفسـانی آنها کنار میرود. قرآن کریم منشـأ مصیبـت را در برخی مـوارد، از جانب خود 
انسـان معرفـی می کنـد: وَمَا أصََابکَُـمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا کَسَـبَتْ أیَْدِیکُـمْ وَیَعْفُو عَـنْ کَثیِرٍ )الشـوری: 30(. و هر 

]گونه[ مصیبتی به شـما برسـد به سـبب دسـتاورد خود شماسـت، و ]خدا[ از بسـیاری در می گذرد.
یکی از علل آزمایشـهای الهی، پرورش اسـتعدادهای نهفتة انسـان و کشـف گوهرهای درونی اوسـت. آدمی در 
کـوران آزمایـش الهـی هماننـد سـنگ معدنی مـی ماند کـه در کوره های آتشـین نهاده می شـود تـا ناخالصی 
های آن جدا گردد و دُرّ گرانبهای درون آن آشـکار گردد. امتحان، همانگونه که برای شـکوفایی اسـتعداد انسـانی 
در امـور دنیایـی سـودمند اسـت، در تعیین هـدف اخروی نیز نقش مؤثـری دارد: جهنم برای کافران و یا بهشـت 

بـرای مومنـان؛ و ایـن هدف با امتحان و آزمایش میسـر می شـود.
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